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  م:پنجدلیل 

 أَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عنِدِ اللّهِ ليَِشْتَرُواْ بِهِ ثَمنًَا قَليِلًا فَوَيْلٌ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكتُْبُونَ الْكتَِابَ بِ»سوره بقره 97آیه 

  «لَّهُم مِّمَّا كتََبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ

 ترجمه:

تا آن را به « خداست. این، از طرف»گویند: نویسند، سپس مىبادست خود مىاىپس واى بر آنها كه نوشته»

بهاى اندكى بفروشند. پس واى بر آنها از آنچه با دست خود نوشتند؛ و واى بر آنان از آنچه از اینن راه بنه   

 «!آورنددست مى

همچنننن مرحنوش شنن      1صاحب جواهر به این آیه شریفه برای حرمت حفظ كتب ضلال استدلال كرده است

 2مصداق این آیه بر می شماردحسن كاشف الغطاء برخی از كتب ضلال را 

 ما می گوینم: 

 نحوه استدلال به آیه می تواند چننن تصویر شود كه: .1

به خدا، موجب اضلال می شود، لذا این قند، قند غالبی است )یا روشنن   دروغ الف( چون غالباً انتساب

 اضلال است. موضوعنتی ندارد. بلکه مراد« از ناحنه خدا معرفی كردن»ترین مصداق اضلال است( پس 

ب( با الغای خصوصنت می توان گفت نوشتن كتاب من عند الله و حفنظ چنننن نوشنته ای، هنم حکنم      

 هستند.

ج( هم چننن می توان منافع مادی را هم الغای خصوصنت كننم و حکم را بنه صنورم مطلنس اسنتفاده     

 نماینم. 

 ت.پس: هر چنزی را تهنه یا نگهداری كننم تا موجب اضلال شود، حراش اس

 اما روشن است كه این استدلال كامل ننست. چرا كه:  .2

اولاً: آیه در جهت تحریم جعل كتاب از ناحنه خداست. و اگر هم برای بودن مننافع منادی موضنوعنت    

بنه حفنظ آن تسنری داد. )بنه     حرمت كه مربوط به تهنه مطلنب اسنت را   قائل نشویم، حتما نمی توان 

 شد( خصوص اگر حافظ، قصد اضلال نداشته با
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. بلکه نفس این عمل را تحریم می كنند و عننایتی بنه ثمنره     : آیه اصلاً ناظر به بحث اضلال ننستثانناً

 مترتبه بر آن ندارد.

از زمنره اینن    1چنانکه در تماش وجوهی كه در شأن نزول آیه وارد شده است ننز این مسأله هویداسنت 

 شئون نزول می توان به این موارد اشاره كرد: 

تابتهم بأيديهم أنهم عمدوا إلى التوراة و حرفووا فو ا النبو  ي ليوق ووا الشو       و قيل ك»

بذل  للمستض  ين من اليهود و هو المروي عن أب  ج  ر الباقر ع و عون جماعوا مون أهول     

الت سير و قيل كانت ف ته ف  التوراة أسمر رب ا فج لوه آدم طويلا و ف  روايا عكرما عون  

ود وجدوا ف ا النب  ي مكتوبا ف  التوراة أكحول أعوين رب وا    ابن عباس قال إن أحبار اليه

حسن الوجه فمحوه من التوراة حسدا و بغيا فأتاهم ن ر من قريش فقالوا أ تجدون ف  التووراة  

نبيا منا قالوا ن م نجده طويلا أزرق سبط الش ر ذكره الواحدي بإسوناده فو  الوسويط و قيول     

غير ما يملى عليه ثوم ارتود و موال فل  توه اور  و     المراد بالآيا كاتب كان يكتب للنب  في

يريد ليأخذوا به موا كوانوا    «لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمنَاً قَليِلاً»اوول أوجه ونه أليق بنسق الكلام و قوله 

 2«يأخذونه من عوامهم من اوموال و إنما ذكر ل ظ الاشتراء توس ا

  هوه ای(اسمرّ: گندش گون )ق    عمد النه: متوسل شد به آن 

 اكحل: مردی با چشم سرمه گون   بعه: مرد منان بالا )قد و بالای متوسط(ر

 ازرق: مردی با چشم كبود    اعنن: مردی با چشم درشت

 الارض: زمنن او را بنرون انداخت لفظته    الشعر: مردی با موی بلند سبط

 آدش: گندش گون )یک انسان(
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 علی اللهادله حرمت كذب و افتراء  م:ششدلیل 

 جواهر، در ضمن ادله تحریم حفظ كتب ضلال می نویسد:مرحوش صاحب 

قد يست اد حرمته أيضا مما دل على وجوب اجتناب قوول الورور ولهوو الحوديل والكوذب       »

 1«والافتراء على الله

 :ما می گوینم

ب را تحنریم كنرده   آیام و روایاتی كه می تواند بر این مطلب مورد استدلال قرار گنرد، نصوصی ننست كه كذ

 را در بردارد.« شنندن و نگهداری كذب»است، بلکه آن نصوصی می تواند در این بحث مورد اشاره باشد كه 

 آیاتی كه در این موضوع می تواند مورد اشاره قرار گنرد:

عَونْهُمْ وَإِن تُ ْورِ ْ عَونْهُمْ فلََون      سَمَّاعُونَ للِْكَذبِِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بيَْونَهُم أَوْ أَعْورِ ْ  » (1

 2«يَضُرُّوكَ شيَْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بيَنَْهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطيِنَ

 ترجمه:

دهند تا دستاویزى پندا كنند و آن را تکذیب نمایند؛ و بسننار منال   آنها با دقت به سخنان تو گوش مى

ند؛ ولى اگر نزد تو آمدند، در منان آنان داورى كن، یا اگر صلاح دانستى از آننان صنرف   خورحراش مى

رسانند؛ و اگر داورى كنى، با عدالت در منان نظر كنى، به تو هنچ زیانى نمىنظر كن. و اگر از آنان صرف

 .پنشگان را دوست داردآنها داورى كن، كه خدا عدالت

 3«هُمْ كَاذِبُونَيلُْقُونَ السَّمْعَ وأََكثَْرُ» (2

 ترجمه:

 .دروغگو هستندكنند؛ و بنشترشانهایشان را به دیگران القا مىشننده   

 4« يَسْمَ ُونَ فِيهَا لغَْواا ولََا كِذَّاباالا» (3

 ترجمه:

 .شنوند و نه دروغىاى مىدر آن جا نه سخن لغو و بنهوده   
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سَارِعُونَ فِ  الكُْ ْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ آمنََّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَومْ توُمْمِن قُلوُوبُهُمْ    يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْرنُ َ الَّذِينَ يُ» (4

دِ مَوَاضِ ِهِ يَقوُلُونَ وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ سَمَّاعُونَ للِْكَذبِِ سَمَّاعُونَ لِقَومٍْ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الكَْلِمَ مِن بَ ْ

شيَْئًا أوُْلَئِ َ الَّذِينَ  أُوتيِتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُمْتَوْهُ فَاحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ اللّهُ فتِنْتََهُ فلََن تمَْلِ َ لَهُ مِنَ اللّهِ إِنْ

 1«ابٌ عَ ِيمٌلَمْ يُرِدِ اللهُّ أَن يُطَهِّرَ قلُُوبَهُمْ لَهُمْ فِ  الدُّنيْاَ خِرْيٌ وَلَهُمْ فِ  الآخِرَةِ عَذَ

 ترجمه:

و قلنب آنهنا   « اینم ایمنان آورده »گویند: كنند و با زبان مىاى پنامبر! كسانى كه در مسنر كفر شتاب مى

ایمان نناورده، تو را اندوهگنن نسازند! و ننز گروهى از یهود كه با دقت به سخنان تو گوش مى دهند، تا 

اند؛ آنها گروه دیگرى هستند كه خودشان نزد تو ننامدهدستاویزى براى تکذیب تو بنابند؛ آنها جاسوسان 

خواهنم به شنما  اگر این كه ما مى»گویند: كنند، و به یکدیگر مىسخنان را از مفهوش اصلنش تحریف مى

ولى كسى را كنه  « داده شد و محمد بر طبس خواسته شما داورى كرد، بپذیرید؛ وگرنه از او دورى كنند.

توانى در برابر خداوند از او دفناع كننى؛ آنهنا    ر پى او بخواهد مجازام كند، نمىخدا براثر گناهان پى د

كسانى هستند كه خدا نخواسته دلهایشان را پاك كند؛ در دننا رسوایى، و در آخنرم مجنازام بزرگنى    

 .نصنبشان خواهد شد
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 می توان برای این مطلب مورد استدلال قرار گنرد:و همچننن روایاتی ننز 

محمد بن ي قوب ، عن عدة من أفحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عون  » (1

السولام يقوول   السلام قال : كان عل  بن الحسين عليوه سيف بن عميرة ، عمن حدثه ، عن أب  ج  ر عليه

الصغير اجترأ علوى  لولده : اتقوا الكذب الصغير منه والكبير ف  كل جد وهرل ، فإن الرجل إذا كذب ف  

وآله قال : ما يرال ال بد يصدق حتى يكتبه الله فدّيقاً ، وموا  عليهاللهالكبير أما علمتم أن رسول الله فلى

 1«.يرال ال بد يكذب حتى يكتبه الله كذابا

 ما می گوینم:

شود ولنی یینل   ، می تواند شامل دروغ گفتن و دروغ شنندن و نگهداری دروغ «اتقوا الکذب»اطلاق  اگر چه   

 روایت، اطلاق صور را به معنای گفتن دروغ برمی گرداند.

در تفسنر علی بن ابراهنم، روایتی را از پنامبر در حجۀ الواع نقل می كند كه در آن پنامبر علائنم آخنر    (2

 2برشمرده شده است. «يَ شُو الكذب»الزمان را برمی شمارد. از زمره این علائم 

 ما می گوینم:

شاء دروغ، ملازش با نگهداری كتب ضلال ننست ولی حفظ كتب می تواند مقدمه آن باشند. امنا در اینن    البته اف   

 صورم نگهداری مذكور، مقدمه حراش است.

در روایتی كه جابر از اماش باقر )ع( نقل كرده است، حضرم می فرمایند كنه امنرالمنومننن هنر روز در     (3

ز می داشت و از جمله آنچه حضرم می فرمود آن بود كنه  بازار كوفه می گردید و تجار را از اموری با

 3«جانِبوا الكذب»می گفت: 

 ما می گوینم:

 امر اجتناب از دروغ، البته مطلس است و شامل هر نوع حفظ هم می شود. .1

« قول النزور »اما ظهور روایت در آن است كه تجار را از دروغ گفتن باز می دارد. )دراین باره ییل آیه  .2

 سخن گفتنم(
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 در روایتی از اماش صادق، حضرم می فرمایند:  (4

 1«اجتنبوا قول الرور و الكذب و الغري و الخصوما و ظن السوء و الغيبا و النميما»

وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن عل  بن أسباط ، عن أب  إسحاق الخراسان  قال : كان أمير المممنين » (5

 2«، وكل خائف هارببوالكذب ، فإن كل راج طالالسلام يقول إياكم عليه

السلام يقول : ألا فافدقوا إن الله مع الصادقين ، وجوانبوا الكوذب فإنوه    قال وكان أمير المممنين عليه» (6

يجانب الإيمان ، ألا وإن الصادق على ش ا منجاة وكراما ، الا وإن الكاذب على ش ا مخراة وهلكوا ، ألا  

هله ، وأدوا اومانا إلى من ائتمنكم ، وفلوا أرحام مون  وقولوا خيرا ت رفوا به ، واعلموا به تكونوا من أ

 3«قط كم ، وعودوا بال ضل على من حرمكم

 توضنح: 

ی سبب خزی )خنواری( اسنت   ی جای نجام است و كایب بر لبه. صادق بر لبهدروغ از ایمان دوری می كند

 و...

 ما می گوینم:

 اگر چه می توان به اطلاق آن هم اشاره كرد.ظهور این روایام هم در گفتن صدق و نگفتن كذب است.    
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